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کاش یک ماه برای تو محرم می‌شد

تــوی صحــن انقــاب نشســته بــودم، وســط 
امیــن‌ا... خوانــدن بــودم و صــدای پــدری را 
کــه چــرا  شــنیدم، پســرش را ملامــت می‌کــرد 

موقــع ســجده بــر پشــتش نشســته!
شــش  گو و  د  بــو شــی  یگو ز با ل  مشــغو بچــه 
ــاد  ــه ی ــوب ب ــر. خ ــت دیگ ــود. بچه‌اس ــکار نب بده
دارم اولین‌بــار کلاس چهــارم ابتدایــی بــودم، 
معلممــان خانــم قهرمانــی روایــت معروفــی را 
تعریــف کــرد کــه پیامبــر‌)ص( در حالــی کــه نمــاز 
ــد، امــام حســن‌)ع( و امــام حســین‌)ع(  می‌خواندن
بــر پشــت ایشــان ســوار می‌شــدند و پیامبــر‌)ص( 
ــا آن دو عزیــز برخیزنــد  در ســجده می‌ماندنــد ت
فتنــد و  ش می‌گر غــو ر آ ا د ن‌هــا ر و ســپس آ
می‌فرمودند: ‌این دو پسر من، دو گل خوشبوی 

مــن از دنیــا هســتند.
کــردن بــه رابطــه‌ لطیــف پیامبــر‌)ص( بــا  فکــر 
 . ه می‌کنــد د ا شــگفت‌ز ن ر نســا ( ا ع حســنین‌)

کــه شــانه‌اش هنــگام  همــان پیامبــری 
شمشیر زدن تکان نمی‌خورد، در مقابل 
نوه‌هایــش این‌طــور شــانه خــم می‌کنــد.
اصــا بچه‌هــا وقتــی بــزرگ می‌شــوند آینــه‌‌ 

رفتــاری بزرگ‌تر‌هــا هســتند.
مبــر  پیا ی  نی‌هــا با مهر ه‌  جلــو حتمــا 
کــرم‌)ص( در امــام حســن‌)ع( بــروز کــرده کــه  ا
گی‌هــای  مهربانــی بــا بنــدگان خــدا از ویژ
نــس می‌گویــد: روزی 

َ
بــارزش بــوده اســت. ا

در محضــر امــام بــودم کــه یکــی از کنیــزان 
ایشــان بــا شــاخه گلــی در دســت وارد شــد و آن 
گل را بــه امــام تقدیــم کــرد. حضــرت گل را از او 
گرفــت و بــا مهربانــی بــه او فرمــود: ‌بــرو، تــو آزادی! 
مــن کــه از ایــن رفتــار حضــرت شــگفت‌زده بــودم، 
گفتــم: ای فرزنــد رســول‌خدا! ایــن کنیــز تنهــا یــک 
شاخه گل به شما هدیه کرد. آنگاه شما او را آزاد 
می‌کنیــد؟‌ امــام در پاســخم فرمودنــد: خداونــد 

بــزرگ و مهربــان بــه مــا فرمــوده اســت 
هرکــس بــه شــما مهربانــی کــرد، دو برابــر 
او را پاســخ گوییــد‌. ســپس فرمــود: ‌پــاداش 

در برابــر مهربانــی او نیــز آزادی‌اش بــود‌.
خوانــدن امیــن‌ا... را متوقــف کــرده بــودم 
ــکات تربیتــی  و ذهنــم ســخت مشــغول ن
در روایــات اهل‌بیــت‌)ع( بــود و خادمــی 
گویــا مثــل مــن  کــه  بــا محاســن ســفید 
حواســش پــی ایــن پــدر و فرزنــد بــود بــه 
ــر  ــا دســت کشــیدن ب ــرد و ب بحــث ورود ک
ســر پســرک ســعی داشــت پــدر را آرام کنــد و کام 

ــرد. ــیرین‌ ک ــکلاتی ش ــا ش ــردو را ب ه
بــا صــدای همســرم بــه خــودم آمــدم کــه گفــت: 
خوانــدی؟ مــن شــعرم را بــرای امــام حســن‌)ع( 

تمــام کــردم کــی راهــی شــویم؟
خواســتم قبــل از اینکــه راهــی خانــه شــویم 

شــعرش را برایــم بخوانــد!

گر حسـن مجسـم می‌شـد حُسـن می‌شـد تو ا
گر ماه مُعَمّم می‌شـد ماه می‌شـد تو ا
دیگـر از غصّـه، مـه و مهـر نمی‌تابیدنـد

گر کم می‌شـد سـایه‌‌ات روزی از این شـهر ا
تویـی آن آیـه کـه هنـگام نزولـش هربار
کمر ختم رسـل از پی او خم می‌شـد

از همان کودکی‌ات، شـیوۀ جود و کرمت
داشـت ضرب المثل عالم و آدم می‌شـد

]...[
کاش ای شـاه عرب! شـأن تو را می‌فهمید

آن زنِ سـفله که دلدادهٔ درهم می‌شـد
بـس کـه فکـر همـه بـودی، پـی تابوت آن روز

تیر هم داشـت به تشـییع مصمم می‌شـد
اینکه یک روز برای تو بسـوزیم کم اسـت

کاش یک ماه برای تو محرم می‌شـد

شـعر: مسـعود یوسف‌پور

همسایه هم‌زبان

زائر پیاده

ما منتظر معجزه تو هستیم

وقـت کـم اسـت. ایـن روزهـا عجیـب فکـر 
می‌کنـم کـه چقـدر وقـت ماندنمـان کـم 
اسـت. یـک روز کـه خیلـی دور نیسـت مـا 
رفته‌ایم و کسی خبر ندارد در این برهه از 
تاریخ برای چه چیزهایی نگران بوده‌ایم. 
گر خودمان هم می‌دانستیم نگران چه  ا
چیزهایـی بوده‌ایـم و بـرای چـه چیزهایی 
خودمـان را بـه آب و آتـش می‌زدیـم تکانـی 
بـه خودمـان می‌دادیـم و حتمـا تـا دیـر 
نشـده کاری می‌کردیـم کـه بمانـد و بشـود 

روزی روی نفعـش حسـاب کـرد.
حـالا آن روزی کـه خیلـی دور نبـوده رسـیده و 
ازمـا هیـچ نمانـده اسـت. دنیـا خیلـی لطـف کنـد و 
مـا را بـه خاطـر داشـته باشـد بـه انـدازه عکـس جـا 
خوش کرده در قاب کوچکی است که برای هیچ 
کس ارزشی ندارد. اصلا مهم نیست صاحب این 
عکس چه کسی بوده و یک روز چه جانی کنده 
است تا قدری بیشتر از این دنیا سهمش شود.

مـا زندگـی را باختیـم از سـر قـدرت، شـهوت، 
حسـادت و .. بـد هـم باختیـم. حـالا روزی کـه بـه 
خیالمـان هـم نمی‌آمـد رسـیده اسـت و مـا هیـچ 
و هیـچ نداریـم‌. بـا جیـره کـم و ناچیـز مانده‌ایـم. 
جایی که راه برگشتی هم نیست. ما از دست‌های 
کریمانه تو غافل بودیم و به طناب پوسیده دنیا 

بـه چـاه پشـیمانی افتادیـم.
یـر  کربلا ز کـه رفتنـد  خوش‌به‌حـال آن‌هایـی 
کـه می‌گوینـد حاجـت می‌دهنـد.  آن قبـه‌ای 
ا  ر ن  ی‌شـا قبت‌به‌خیر و عا نـد  ند ا ز خو نمـا
گرفتنـد. مطمئـن بودنـد جایـی همیـن نزدیکـی 
دستگیرشـان می‌شـود. چـه آدم‌هـای زرنگـی و 

کلانـی! چـه سـود 
چنـد سـالی بـاب شـده اسـت پیـاده راه 
نجـف تـا کربلا را می‌رونـد. معجـزه تمـام 
هـش  مـن نگا یـن عشـق مو ا  . نی نشـد
مـی‌‌دارد بـه وقـت دلبری‌کـردن دنیـا. آدم 
اسـت دیگـر، بـرای ایـن همـه دل‌فریبـی 
گاه کـم مـی‌آورد. آدم‌هـا پایشـان می‌سـرد 
و می‌لغزد و تمام می‌شوند و حتما این راه 
برای این است که سنگ‌ها را با خودشان 
وا بکننـد و حجـت را تمـام کننـد تـا ایـن بـار 
و این دفعه که بر می‌گردند جور تازه‌ای باشـند.
دو ماه مشکی به‌ تن‌کرده و دل‌شکسته و محزون 
در سـفر آخـری رسـیدند بـه تـو. ماجـرا همیشـه 
بـه تـو ختـم می‌شـود علی‌بن‌موسـی‌الرضا)ع(. 
. آخـر  چـه انتخـاب درسـتی می‌کننـد آدم‌هـا
ز  یم‌تـر ا کر ه‌تر و  تر و بخشـند ز ل‌با سـت‌‌و‌د د
تـو کجـا؟ آن‌هایـی کـه می‌خواهنـد کبوترشـان 
خ بزننـد و  کنـی و همیشـه تـوی همـان هـوا چـر
بماننـد، حـالا آمده‌انـد آبـی بـه صورتشـان بزنـی و 
پیراهن سیاهشان را دربیاوری و به همان اسم 
همیشـگی صدایـت کردنـد یـا سـریع الرضـا)ع(. یـا 
سـریع الرضـا‌)ع(. ببیـن هـر گل بویـی دارد. درسـت 
کـه مـن مثـل ایـن آدم‌هـا جـزو اشـک‌بریزها و بـاب 
میل‌های شما نبوده‌ام، اما تو به همه لکنتی‌ها 
و خجالتی‌ها و مانده‌ها و خسـته‌ها و برگشـته‌ها 
کنـار  کـه  هـم لطـف داری. فـرق تـو بـا دیگرانـی 
مـن نفـس می‌کشـند همیـن اسـت دیگـر و حـالا 
اینجـا کـه راه برگشـتی نیسـت و همـه فرصت‌هـا 
سـوز شـده اسـت و کـوه روی شـانه‌ام اسـت، مـن 

منتظـر معجـزه تـوام‌.  

زندگی در منطق دینی، با الگو‌هایی چراغ‌گذاری 
می‌شــوند کــه راه را بــر تاریکــی می‌بندنــد. درک 
ایــن واقعیــت اســت کــه زندگــی را بــا حقیقــت، 
غنی‌ســازی می‌کنــد. درک ایــن واقعیــات مــا 
را بــه ایــن فهــم می‌رســاند کــه زیســت نبــوی و 
مجتبــوی خیلــی فراتــر از اینکــه یــک رویــداد 
تاریخــی و روایــت تربیتــی بــرای مردمــان یــک 
عصــر باشــد، یــک منشــور دائمــی بــرای هدایــت 
ــا همیشــه اســت.  ــا امــروز و ت انســان از گذشــته ت
پیامبــر اســام‌)ص( به‌عنــوان بنیان‌گــذار امــت 
اســامی، منهــج رفتــاری دارد کــه انســان را بــه 
فهــم بالــغ شــده از حقیقــت می‌رســاند. فرزنــد 
بزرگــوارش امــام حســن مجتبــی‌)ع( نیــز به‌عنــوان 
دومیــن پیشــوای معصــوم، تصویــری واقعــی از 
تصــور وجــودی خــود اوســت. چنان‌کــه می‌بینیــم 
هــر یــک در زمانــه خویــش الگویــی بــرای صبــر 
ــی  راهبــردی، هدایتگــری اخلاقــی و ســبک زندگ
انســانی ارائــه داده‌انــد. امــروز کــه بشــر در میــان 
بحران‌هــای اخلاقــی، اجتماعــی و سیاســی بــه ســر 

ــرد، بازخوانــی ســلوک رفتــاری و جغرافیــای  می‌ب
شخصیتی این دو چهره نورانی می‌تواند 
چــراغ راه و رســمِ بهتــر زیســتن باشــد. مــا 
در صبــر راهبــردی حضــرات، تدبیــر بــرای 
ت  . حضــر ا می‌بینیــم ن ر نســا ه ا ینــد آ
رســول‌)ص( در ســال‌های نخســت بعثــت، 
بــا وجــود شــکنجه‌ها و تحریم‌هــا، بــا صبــر 
و امیــد بــه آینــده مســیر خــود را ادامــه داد. 
هجــرت بــه مدینــه نمونــه‌ای از صبــر فعــال 
کــه  و تصمیم‌گیــری هوشــمندانه بــود 

مســلمانان را در برابــر افق‌هــای تــازه و روشــن قــرار 
داد. خوانش همین شاخصه در حیات سیاسی، 
راهبــری امــام حســن‌)ع( مــا را بــا قهرمانانه‌تریــن 
نرمــش تاریــخ روبــه‌رو می‌کنــد. جایــی کــه ایشــان 
ــا معاویــه جــان مســلمانان و ســرمایه  در صلــح ب
ــن  ــی دی ــر معرفت ــام و ذخای ــتِ اس ــی ام اجتماع
ــن  ــه ای ــد ک ــانی بودن ــد. آن روز کس ــظ کردن را حف
تدبیــر امــام را برنمی‌‌تافتنــد امــا صفحــات بعــد 
ایــن کتــاب نشــان داد کــه تصمیــم او دقیق‌تریــن، 

ــا  ــود. ت ــق ب ــرای ح ــاق ب ــن اتف ــن و پرثمرتری بهتری
جایــی کــه بعــدا تاریــخ گواهــی داد کــه 
ایــن اقــدام نه‌تنهــا عقب‌نشــینی نبــود 
کــه ‌در واقــع راهبــردی بــرای اســتمرار 
حقیقــت به‌شــمار می‌رفــت. درســی کــه 
در جهــان پرآشــوب معاصــر می‌تــوان 
یــد بــا  کــه صبــر با یــن اســت  نــد ا خوا
عقلانیــت و آینده‌نگــری همــراه باشــد‌. 
ایســتادگی و مدارا، دو روی ســکه تدبیرند 
کــه بــه بقــای حقیقــت کمــک می‌کننــد. 
در ســاحتِ زیســت فــردی و اجتماعــی نیــز مــا 
پیامبــر اعظــم الهــی)ص( را در شــکوه زیبایــی و 
در اوج فضایــل اخلاقــی می‌بینیــم. رســولی کــه 
رســالت خــود را در تکمیــل فضایــل اخلاقــی 
ــمَ  تَمِّ

ُ
مــا بُعِثــتُ لأ

َ
پــی می‌گرفــت و می‌فرمــود: ‌إِنّ

مَــکارِمَ الأخــاق‌، بــا تربیــت مردم‌محــور و مبتنــی 
ــی را  ــت اله ــای رحم ــت‌، دره ــت و رحم ــر صداق ب
ــاب  ــب، آفت ــود. او از دل ش ــان گش ــه روی مردم ب
بیرون کشــید و از دل ســنگ، شــهاب تربیت کرد. 

کیــد  اینجاســت کــه می‌تــوان بــر ایــن حقیقــت تأ
کــرد کــه اعجــاز بــزرگ در هیئــت وجــودی خــود، 
‌محمــد)ص(‌ اســت کــه چشــم‌ها را بینــا می‌کنــد. 
بــا اخــاق نیکــو و چهــره بــاز اوســت کــه دیوارهــا 
هــم کوچــه بــاز می‌کننــد. بــا لبخنــد اوســت کــه 
قفــل دل‌هــا هــم گشــوده می‌گــردد تــا حقیقــت در 
نفــس مردمــان جــاری شــود. همیــن درس را هــم 
امــام حســن‌)ع( رســم رفتــاری کردنــد. در شــرایطی 
کــه فضــای سیاســی آمیختــه بــه تزویــر بن‌بســت 
ایجــاد می‌کــرد، امــام بــا کرامــت رفتاری، اخلاق والا 
و خوش‌خُلقــی، خَلــق را بــه ســوی خالــق هدایــت 
می‌کردنــد. بــاری، پیامبــر‌)ص( و امــام حســن‌)ع(، هــر 
دو بــا رفتــار و گفتــار خویــش نشــان دادنــد کــه 
جغرافیــای ایمــان تنهــا بــه‌ عبادت فردی محدود 
نمی‌شــود، بلکــه ســاختن جامعــه‌ای اخلاقــی و 
انســانی اســت کــه در دیــن هدف‌گــذاری شــده 
است. انسان معاصر، در رویارویی با بحران‌های 
اخلاقــی و اجتماعــی، بیــش از هــر زمــان دیگــری 
نیازمنــد بازخوانــی ایــن ســیره‌های نورانــی اســت.

درس نبوی و رسم مجتبوی
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»بچه‌ها! چشــمتان به ســمت راســت باشــد. این 
تپه را که رد کنیم گنبد و بارگاه آقا دیده می‌شود. 
یادتــان باشــد بایــد بگوییــد: الســام‌علیک یــا 

امام‌رضا)ع(«
10ســال بیشــتر نداشــتم، امــا یقیــن داشــتم 
کــه پــدر به‌خاطــر  صاحــب ایــن گنبــد طلایــی 
رســیدن بــه آن هــزار‌و ‌500کیلومتــر راه را بــا عشــق 
رانندگــی می‌کنــد پیــش خــدا خیلــی آبــرو دارد 
و می‌توانــد خواســته‌های مهمــی را بــه لطــف 
خداونــد بــرای بنده‌هــا بــرآورده کنــد. آن روزهــا 
دور‌و‌‌بر حرم ســاختمان بلندی ســاخته نشــده و 
بــارگاه نورانــی امام‌رضــا)ع( از تپه‌ســام قابــل رؤیــت 
بــود، بــا دیــدن گنبــد از همــان دور از صمیــم قلــب 
بــا جملــه‌ای کــه بابــا می‌گفــت دســت بــر ســینه بــه 
آقــا ســام می‌دادیــم و دلمــان می‌خواســت هــر 

چــه زودتــر بــه صحــن و ســرای روشــن و 
شــریف حرمــش برســیم.

به مشهد که می‌رسیدیم اولین جایی که 
قــدم می‌گذاشــتیم حــرم امام‌رضــا)ع( بــود. 
آخریــن جایــی کــه می‌رفتیــم هم حرم بود. 
ایــام پایانــی مــاه صفــر پایمــان نمی‌کشــید 
ج شویم. آخرین جمله‌ای  از درِ حرم خار
کــه بــه حضــرت رضــا)ع( می‌گفتیــم همــان 
»الســام‌علیک یــا امام‌رضــا)ع(« بــود. ‌مادرم 

می‌گفــت: هیچ‌وقــت بــا امام‌رضــا)ع( خداحافظــی 
ــه  ــه‌زودی شــما را بطلبــد و ب ــاز هــم ب ــا ب نکنیــد ت

زیارتــش بیایید.
چنــد ســال بعــد پــدر تصمیــم گرفــت بارو‌بنه‌مــان 
را جمــع کنــد و بــرای همیشــه بــه مشــهد بیاییــم 
تــا هم‌جــوار آقــای مهربانــی شــویم. در ایــن شــهر، 

غریــب بودیــم، امــا قریــب امــام غریبــی 
کــه مجاورتــش افتخــار اســت،  شــدیم 
امامــی کــه در همیــن دیــار غربــت آن‌قــدر 
کــه از دور و  عاشــق و دل‌ســوخته دارد 
نزدیــک بــرای زیارتــش حتــی بــا پــای پیــاده 

هــم می‌شــتابند.
ن  بــه مشــهد نقــل مــکا کــه  ی  ز و ز ر ا
کــه فــرا می‌رســید ســفره  کردیــم، نــوروز 
هفت‌ســینمان را در خانــه می‌چیدیــم و 
ســاعتی پیــش از تحویــل ســال بــا عجلــه و لبــاس 
نــو بــه تــن، می‌رفتیــم حــرم تــا ســال را در کنــار 
ــا روشــن و  ــو کنیــم و ب مضجــع شــریف آقایمــان ن
خامــوش شــدن چــراغ گنبــد طلایــی، ســال و حــال 

و فالمــان را نیکــو کنیــم.
دل‌تنــگ کــه می‌شــدیم و غربــت، غــم بــه دلمــان 

می‌انداخــت، راه می‌افتادیــم ســمت حــرم و 
شــاد و ســرزنده برمی‌گشــتیم. عروســی و آغــاز 
زندگــی‌‌ مشــترکم را بــا طــواف حــرم امام‌جانمــان، 
کــه متولــد  کردیــم. فرزندانمــان  خاطره‌انگیــز 
کــه بردیــم پابــوس آقــا‌  شــدند اولیــن جایــی 
بــود. مــادرم کــه از دنیــا رفــت پیکــرش در طــواف 

امام‌رضــا)ع( بــه آرامــش ابــدی رســید.
آری، مشــهدالرضا)ع( همــان خطــه خورشــیدی 
فــت  أ ر بــا  نش  کنا ســا گــی  ند ز کــه  ســت  ا
گــره خــورده اســت و  ع(  ( لرضا علی‌بن‌موســی‌ا
ایــن همســایگی فرخنــده، از ایشــان مردمانــی 
میهمان‌نــواز ســاخته اســت. مردمانــی کــه مقــدم 
زائران را این روزها نیز چون همه‌‌ سال، بر چشم 
گرفتــه و در تلاش‌انــد تــا دل امامشــان‌ را شــاد و 

دِیــن خــود را بــه ایشــان ادا کننــد. 

قدمتان بر سر چشم
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لـه  مچا ش  د خـو ر  د قلبـم 
شده‌اسـت. بلنـدای دیـوار را 
کـه می‌بینـم، بی‌اختیـار اشـکم 
ه  گا به‌نـا  . یر می‌شـود ز ا سـر
خاطـرات بی‌رمـق سیزده‌سـال 
پیـش در ذهنـم جـان می‌گیـرد. 
نقطـه  همیـن  ر  د سـت  ر د
ایسـتاده‌ام و تا مسـافتی دور از 
قبرسـتان را می‌بینـم. در خیالـم 
آن یکـی سـنگِ دور، نشـانی 
از مـادر گم‌شـده‌مان اسـت. لابـد آن یکـی هـم 
نوردیـده‌اش حسـن اسـت و آن یکی‌هـا، نـوه و 
کـه چـه قـوم غریبی‌انـد! نتیجـه و ندیـده‌. آخ 
تصویـر دیـوار حائلـی برایـم زنـده می‌شـود کـه 
شهرک‌نشینان غاصب آن را حصار خودشان و 
فلسطینی‌ها کرده‌‌اند، فاصله‌ای ناپیدا که خیر 
و شـر را از هم جدا کرده‌اسـت. می‌دانم ندیدن، 
دلیـل بـر نبـودن نیسـت و دریچه‌هـای نامرئـی 
دعا و توسل همه سطح دیوار را پوشانده‌اند، 
ولـی دلـم دیـدن می‌خواهـد و دل‌خـوش اسـت 
بـه زیارتـی از دور. دیـدن همـان تکه‌سـنگ‌های 
ک. دل‌خوشـی‌‌ای کـه بـا  ایسـتاده در دل خـا
خـودش بـرای این‌طـرف دیواری‌ها هراس به‌بار 

آورده است.
»شـیعه، زنـش بیشـتر ‌تـرس دارد.« ایـن جملـه را 
روحانـی کاروان می‌گویـد، ولـی آهسـته. انـگار 
همـه گوش‌انـد و فارسـی می‌داننـد. پیـش از 

آمـدن هـم منـع شـده‌ایم از ایسـتادن و تجمـع 
پشت دیوار »تک‌تک بایستید. هرحرکت شما 
کنان خفتـه آن‌طـرف دیـوار  را زیرنظـر دارنـد. سـا
بـرای ایـن طرفی‌هـا هـم، وَهـم برانگیزنـد. نسـب 
آل‌علـی)ع( تـرس دارنـد و غربـت و تنهایی‌شـان 

میـراث پـدر اسـت.«
لب‌هـای روحانـی هنـوز هـم، به‌هـم می‌خـورد و 
من دیگر چیزی نمی‌شنوم. انگار کسی یا چیزی 
به قلبم چنگ انداخته‌باشد و آن را به هرسویی 
‌بکشـد. صدایـی گوشـم را پـر کرده‌اسـت. گویـی 
آن‌طـرف دیـوار، کسـی چیـزی زمزمـه می‌کنـد بـا 

نوحه‌ای جگرسوز:
دلم گرفته؛ دلم برای بقیع بی‌حرم گرفته

حرم نداره مدینه؛ حتی یه مسافرم نداره
براش بمیرم که یه زائرم نداره؛ حرم نداره

ان‌شاءا... زائر بقیع شم؛
یه آرزو مونده تو قلب من

خدا می‌دونه که چه حالیه روضه،
 توی صحن امام حسن

ان‌شاءا... که می‌بینم اون روزی رو که
مدینه مثل کربلا می‌شه

ز  ا یکـی  د  یـا  ، بقیـع بـت  غر عصـر جمعـه ‌و 
سـکانس‌های فیلـم مختـار را در ذهنـم تـازه 
کـه قـرار اسـت مختـار نتیجـه  می‌کنـد. جایـی 
کراتـش بـا جعـده، همسـر امـام را بـه عـرض  مذا
کـم مدائـن برسـاند. یـک جملـه و  عمویـش، حا
تمام: »حسـن درخانه خودش هم تنهاسـت!«

ندیدن دلیل نبودن نیست، هست؟
دل‌نگاره
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پیامبر خدا)ص(:
هیچ صدقه‌ای، برتر از گفتن حق نیست. 

حکمت‌نامه پیامبر اعظم)ص(
جلد ۸ صفحه: ۲۴۴
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